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 چکیده  
اند که بعضاً به دلیل شاعر دوستی خاندان قاجار شاعران و تذکره نویسان بسیاري در سدة سیزدهم زیسته

دري شوشتري شاعر و تذکره نویس معاصر دولتشاه، فرزند فتحعلـی  . اندآثار منحصر به فردي خلق کرده
است که جنگی موضوعی » چمن سرور« ترین اثر وي تذکره مهم .شاه از جمله این نویسندگان بوده است 

ایـن اثـر تـاکنون     .را شامل مـی شـود   12و 11اشعار سبک هندي از شاعران قرن  از اشعار است و غالباً
در ذکر سادات مرعشی داشته که گویا از » نامهاقبال« اثري با عنوان  همچنینوي . تصحیح نشده است 

این مقالـه بـه    .ر بن داس استاثر بند» خوشگو ۀسفین« گر او تنظیم و استنساخ کار دی. میان رفته است
پـس از آن  .  پـردازد مـی » چمـن سـرور   « او  فی و نقد اثر مهممعرّ بویژهشوشتري و  دريزندگی و آثار 

و نقش وي در شکل گیري آن می آید و در پایان با بررسی نمونـه  » خوشگو ۀسفین«مختصري در مورد 
 .درباري ترسیم خواهد شد ةتصویري از وي به عنوان شاعر و نویسند دري،نثر  اشعار و
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  مقدمه

  زندگینامه
نویس سدة سیزدهم، از خیل نویسندگان بسیاري است که در دربار قاجار دري شوشتري، شاعر و تذکره

از زنـدگی شخصـی وي، بسـیار    اند . اطلاّعات موجـود  نمودهکرده و از این طریق ارتزاق میخدمت می
آیـد.  توان دربارة زندگی او گفت، همان است که از متن آثار وي برمـی اندك است. عمدة مطالبی که می

تاریخ تولدّ او درجایی ذکر نشده است. از نوشته هایش پیداست که بـا شـعر و نثـر فارسـی و نیـز شـعر       
(حکمـت) در بـاب خـواص درمـانی      19صل عربی آشنایی تام داشته است. همچنین از  ابیاتی که در ف

گیاهان و طریق درمان بیماري ها به نظم درآورده یا از دیگران نقل کرده اسـت، آشـناییش بـا طبابـت     
  معلوم است. همچنین وي با حوزة عرفان و تصوف نیز بیگانه نبوده است.

خواند ان میکه وي را وزیر باتدبیر صفحۀ خوزست -در شوشتر، در خدمت سید اسماعیل خان 
برده است. این سـید اسـماعیل خـان، از سـادات مرعشـی اسـت. سـادات مرعشـیه         به سر می -

اند که بـه  الدین محمود از سلسلۀ ملوك مازندران بودهبازماندگان جمال الدین بن حسین بن نجم
ي نسـب و  1خوزستان مهاجرت کردند و در آنجا خاصه در شوشتر صاحب املاك و اوقاف گشتند.

  آید، چنین بوده است: سید اسماعیل بن میر ابوالفتح بن میرسیدعلی :چنان که از کلام دري برمی
  خان خانان خلف میر ابوالفتح کـه هسـت  

  

  هاشــم، میــر اســماعیلگــل بســتان بنــی
  

(از قصیدة دري در مدح اسماعیل خان)   
  نویسد:  دري در مقدمۀ چمن سرور می 
هتر از معرفت نیسـت کـه آن نیـز بـه ملازمـت اربـاب همـت و        فی الحقیقه، هیچ گنجی ب«

سـت نـازل بـه شـأن سلسـلۀ سـادات مرعشـیه        گردد و این معنی آیتیاصحابِ فطرت میسر می
که عمري حقیربـه خـدمت بزرگـان ایشـان گذرانیـده و بـه        میرسیدعلیخصوص اولاد والانژاد 

ف نورزیده بیشتر از  همه شوقِ خـدمت خـانِ خانـان و مطـاعِ     ملازمت ایشان در سفر و حضر تخلّ
مطیعان، فرعِ شجرة طیبۀ رسالت و غصن دوحۀ کریمـۀ ولایـت و خلافـت تـاج العرفـاء و قبلـه       

النظیـر ارسـطو   تأثیر مرحمت تخمیر سپهر سریر سواد عربستان و وزیـر عـدیم  الامراء امیرِ معدلت
نـاه عظمـت و اقبـال، بلنـدتخت     تدبیر صفحۀ خوزستان عالیجاه رفیع، جایگاه حشمت و اجلال، پ

ادام االله تعـالی   امیرزاده اسماعیل خاننعیم دار جلیل نبیل بندگان ولیجوانبخت، بزرگوار مملکت
تر سانش با ارباب حال نزدیکاقباله العالی که زبان صدق ترجمانش با اهلِ دل آشناتر و دلِ آیینه
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مجـالس دانشـوران بـه لالـه و ریـاحین      نشینان به مصباح دعایش روشـن و  پیوسته خلوت زاویه
  )6و  5(دري شوشتري، بی تا: » ثنایش گلشن است.

  گوید:  نیز می
غرض سی سال است که در کنف مرحمتش مرفّه الحال و از گـردش لیـل و نهـار آسـوده     «

احوالم. نه مرا با کسی کاري و نه کسی را از من در دل باریست. در این مدت هرگز خواهشـی از  
بند ننمود و هیچگه آرزویی در خاطرم نقش نبسـت  زبان نیامد که دست جودش او را زباندلم بر 

  )10-9(همان: » که صیقل مرحمتش او را زنگ نزدود
اي که دري در مدح اسـماعیل خـان سـروده اسـت، برخـورداري وي از      همچنین در قصیده

  عنایات و توجهات اسماعیل خان به وضوح به چشم می خورد: 
ــد سال ــت   چن ــف مرحمت ــدر کن ــه ان ــت ک   س

  

  )13ایــام نخــوردم نــه کثیــر و نــه قلیل(همــان: غـمِ 
  

مرکـز حکومـت    -دري شوشتري سفري در معیت این میراسماعیل مرعشـی بـه کرمانشـاه   
» نامهاقبال« داشته است . دري پیش از سفر کرمانشاهان اثري به نام  -محمدعلی میرزا دولتشاه

د میر اسماعیل خان بوده است و از کم و کیف آن اطّلاع دیگـري در  تألیف نموده که دربارة اجدا
  دست نیست:

کیفیت حالات و کماهی کشف و کرامات اجداد بزرگوار کامکارش تا ائمۀ اطهار که هر یک «
نامـۀ  از ایشان به چه نوع روزگار گذرانیده و از هر کدام در صفحۀ روزگار چه یادگار مانده در اقبال

  )  9(همان:» از تألیفات حقیر است کما هو حقّه ثبت است. ایشان که نیز
  خودش می نویسد :

ختامۀ ایشان افتادم. هنوز به اتمام نرسیده که از اتفّاقات زمانه نامۀ صدقبه فکر تألیف اقبال«
مـدار  شـعار شـاهزادة ایـران   آن گوهرِ یکدانه را سفري در دارالدولۀ کرمانشاهان به دربـار معـدلت  

ی میرزاي قاجار اتفّاق افتاده و این ملازم رکابِ ظفرانتساب به اشارت بابشارت آن جناب محمدعل
الاقتدار منسلک گردیده و از این دولت عظما و موهبت کبري سـرِ  در سلک ملازمان سرکارِ ذوي

 15-13چین آن خرمن پربرکت بودیم (همـان:  مباهات به اوجِ سماوات رسانیده روز و شب خوشه
  خیص)با تل

ق به میراحمد خان، برادر میـر اسـماعیل   آباد در میانو در بازگشت در باغ حسین آب که متعلّ
مذکور و مسمی به نام فرزند ارشد وي، سیدحسین بن میراحمد خان بوده است به تدوین جنگـی  

ارتنـد  از اشعار می پردازد و براي تدوین آن از منابع بسیاري استفاده می کند که برخی از آنهـا عب 
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از: آتشکدة آذر، تذکرة دولتشاه، تذکرة نصرآبادي، تـذکرة سـید غلامعلـی آزاد بلگرامـی، سـفینۀ      
نمـا و  جهـانی، مـرآت جهـان   خوشگو، کلمات الشّعراء، هفت اقلیم، تذکرة شیرخانی، طبقـات شـاه  

  بختاورنامه و...
از هرگونـه   طبعـان و ظریفـان بـه خوانـدنِ شـعر     ها در مجلسِ مؤانست با موزوناکثر شب«

خصوص در تعریف هر چیزي علیحده مثلِ عشق و عاشقی یا زلف یا ابرو یا دهن یا خط یا قـد و  
قامت یا عضوي از اعضا یا در مذمت دنیا یا در فقر و فنا یا در قناعت و درویشـی یـا مناجـات یـا     

 ـ ک از شـعرا  عفوِ خدا یا سوزِ هجر یا رشک یا ضرب ممسکان یا تعریف میان که قوت طبع هر ی
شد. آن خدایگان (یعنی محمدعلی میرزا دولتشاه) را از آن نـوع اشـعار   گردد، خوانده میمعلوم می

کس بدین نوع شعر جمع نکرده. اگر بدین شدند. فرمودند که هیچخوش آمده، بسیار محظوظ می
ظـار  اي جمع شود، خالی از لطفی نخواهد بـود. حقیـر چـون همیشـۀ اوقـات بـه انت      طریق تذکره

فرمایش ایشان متمنیّ بودم. انگشت قبول بـه دیـده گذاشـته، از کتـب متقـدمین و متـأخّرین و       
ها مثل آتشکدة آذر و تذکرة دولتشاه و تذکرة نصرآبادي و تذکرة سید غلامعلـی  ها و تاریختذکره

هفـت   آزاد و مآثر رحیمی و چهار عنصر بیدل و سفینۀ خوشگو و کلمات الشّعراء و مرآت العـالم و 
نما و بختاورنامه آنچه بـه دسـت آمـد،    جهانی و مرآت جهاناقلیم و تذکرة شیرخانی و طبقات شاه

     ریـاض در جستجو افتادم تا در اوقاتی که برادر والاگهر آن عالیجاه ... میرزا احمـد خـان لازالـت
آبـاد  س حسـین الوجود بسحائب جوده ممطوره و اراضی الجود ببنآء وجوده معموره به احداث و غر

شأن امیرزاده سیدحسین که اکبـر و ارشـد   که به نام نامی و نامزد فرزند ارجمند گرامی خود عالی
آب در زمینـی  اولاد امجاد والانژاد اوست موسوم فرموده مشغول گردیده در اراضی در شهر میـان 

لا و پیکار بـوده  حساب و بکه قبل از این مزارعانش به طلب یک جرعه آب متحمل هزارگونه بی
و صحرایی را که سابق برین نمونۀ دشت کربلا بود رشک جناّت تجري من تحتها الانهار نمـوده  
اکنون باغی شده .... چنانچه آن عالیجاه همه روزه براي ترتیب دماغ بر سر کارکنان و مهندسـان  

و جـرح و تعـدیل   فرمودند و به طرح و تبدیل خیابـان  باغ خود به نفسِ نفیس خود قدم رنجه می
نمودنـد.  درختان و وضع حوض و سواقی و غرس لاله و ریاحین گرمسیري و ییلاقـی تفـننّ مـی   

بهار روزگار به اعتبار و افتخار و مدارا بـه  کمترین چون خارِ کنارِ گلزار به پایبوسی آن گل همیشه
زمان را دلکـش دیـده   گذرانیدم. نظر به اینکه وقت را خوش و ناز و نعیم توجهات آن بزرگوار می

دست، از دیگر کار و بار کشیده چون سبزة کنار جویبار به کمال آرام آسوده بـه فکـرِ جمـعِ ایـن     
  )17-15همان: » ( کتابِ مستطاب حدیقۀ دل و باغ  جان را شاداب نمودم 
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  به مناسبت تدوین این جنگ در باغ یادشده آن را چمن سرور نام می نهد :
باشـد، آن   ف در آن باغ و مکان شریف بود و هر باغی خالی از چمنی نمـی چون شروع به این تألی«

  )19-17(همان: » را چمنِ سرور نام نهادم و به فکر آرایش و پیرایش این چمن فتادم
یکی از کسانی که دري از ارتباط با آنان در آثـار خـویش یـاد کـرده، سـیدمحمد بـن سـید        

  کند. علماي بزرگ عصر معرّفی می  عبدالکریم موسوي است که دري وي را از
گویان شبه قاره اسـت،  سفینۀ خوشگو در سه دفتر، گردآوردة بندر بن داس خوشگو از فارسی

آب «اي از این کتاب در هند به چاپ سنگی رسیده است و نسخۀ دوم تحت عنوان نسـخۀ  نسخه
این نسـخه در سـفري جالـب در    «در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهران نگهداري می شود. » آورد

هجوم نادر از هند به ایل بختیاري آمده و در آنجا طعمـه سـیل شـده تـا آن را در شوشـتر از آب      
کسی به نام دري در دارالسلطنۀ اصفهان آن را بـا تصـرّفاتی    1247م در سال گرفته اند و سرانجا

)از همین جا معلوم مـی شـود کـه دري    265:  1385فتوحی، » ( بازنویسی و استنساخ کرده است
  هـ.ق زنده بوده و نیز مدتی را در اصفهان گذرانده است.  1247دست کم تا 

پیش گرفت؛ محمد علی » حمد علی میرزاي دولتشاهم«دري، تنظیم این سفینه را به دستور 
شمسی)، نخستین فرزند فتحعلی شـاه قاجـار،    1167هـ .ق (مطابق  1203میرزاي دولتشاه متولّد 

. پـس  2تخلصّ می کرد» دولت«مردي ادب دوست و شاعر نواز بود. او خود نیز شعر می سرود و 
از درگذشت دولتشاه، میراحمد خان و میراسماعیل خان دري را به حشمت الدوله معرّفی کردنـد و  
وي دستور به تکمیل این کار داد. جمع آوري و تنظیم این نسخه مشوش حدود دوازده سـال بـه   

  )  714:  1348طول انجامید. (گلچین معانی، 

  چمن سرور -2
که به صـورت  » چمن سرور«ده، جنگ اشعاري است به نام ترین اثري که از وي برجاي مانمهم

نسخۀ خطیّ موجود است (ر.ك: فروتر) و تاکنون تصـحیح نشـده اسـت.  چمـن سـرور در واقـع       
جنگی از ابیات و اشعار شاعران متقدم و معاصر دري است که به صورت موضوعی تقسیم بنـدي  

قدمه و خاتمه اسـت و برخـی فهرسـت    باب به علاوة دیباچه، م 22شده است و شمارة ابواب آن 
انـد و  نوشـته  24نویسان به اشتباه مقدمه و خاتمه را نیز جزو ابواب به شـمار آورده، ابـواب آن را   

ه.ق  1237بیت را شامل است. تاریخ شروع به تألیف این اثر نباید دیرتـر از   4800مجموعاً حدود 
  کند.د زندگان یاد می(سال مرگ دولتشاه) باشد. زیرا دري از وي به مانن
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کم در میان آثار معاصر خود کـم نظیـر   چمن سرور از حیث موضوعات و شیوة تدوین دست 
است. همچنین کیفیت گزینش اشعار و تناسب تام و تمام ابیات برگزیده بـا موضـوع بـاب و نیـز     

شـاعرانی  تنوع موضوعات به این اثر برجستگی خاصی بخشیده است. اشتمال بر اشـعار بسـیار از   
که آثار کمی از آنها در دست است و نیز برخی حکایات مربوط به همعصرانش، حکایات طنزآمیـز  

اند، بعد دیگـري از اهمیـت ایـن اثـر     گذرند و در منابع دیگر نیامدهجدیدي که در عصر قاجار می
  است. 

سـبک  هرچند چمن سرور در اوج نهضت بازگشت نوشته شده ولی ابیـات، اکثـراً از شـاعران    
هندي است. سیروس شمیسا مشهور بودن بیت و گمنامی شاعر را بارزترین ویژگی سبک موسوم 
به هندي (یا اصفهانی) دانسته است. تورق چمن سرور بهترین گواه ایـن سـخن اسـت. اخـتلاف     

  ها در ضبط اسامی شاعران نیز از همین موضوع سرچشمه می گیرد. بسیار نسخه
به همین دلیل دري نیز بیشتر ابیـات منفـرد را در اثـر خـود     سبک هندي بیت محور است و 

  آورده است:
ض نشده، هرکجا فـردي  « چون طریق اختصار در نظر بود، قصیده یا قطعه یا مثنوي را متعرّ

مناسب دیده یا رباعی از جایی شنیده، ثبت نمود؛ هرچند افراد بلند و رباعیات دلپسـند بسـیار بـه    
». معلوم نبود نوشته نشد. بعد ازین اگر معلوم شد، نوشته خواهد شد نظر آمد، چون صاحب ایشان

  )20(دري شوشتري، بی تا: 
حسن انتخاب دري به خوبی از این نمونه ها مشهود است و نیز تصویر روشنی از ذوق ادبـی  

انتخاب هایی که تذکره نویسان از دیوان شـاعران  «و پسند رایج در زمانۀ وي به دست می دهد. 
م آورده اند در واقع جدا ساختن شعر عالی و خوب از اشعار سست و ضعیف است و نوعی نقد فراه

  ) 203:  1385(فتوحی، » محسوب می شود
آید، علاقۀ بی پایان دري به سـعدي اسـت. در چمـن    مطلب دیگري که از چمن سرور برمی

غزل هاي سعدي را مـی  سرور ابیات بسیاري از وي می آورد. در میانۀ مثنوي خود (ر.ك: فروتر) 
  نویسد: یا لیتنی کنت معهم!گنجاند و در پایان حکایتی مربوط به سعدي و همام می

سراپا یکی از انواع ادبی فارسـی اسـت کـه در آن    «نوع ادبی چمن سرور را سراپا دانسته اند 
ت شاعر یا نویسنده همت اصلی خود را در وصف زیبایی هاي سراپاي معشوق عموماً مطابق سـنّ 

) لازم بـه  151:  1389(شـفیعیون،  ». هاي ادبی به طرز خیالین و هنرمندانه اي به کار بسته باشد
ذکر است که چمن سرور تنها به وصف اندام و اعضا معشوق نمی پردازد و موضوعات متنـوعی را  
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) بـه توصـیف معشـوق اشـاره دارد.     15 – 10در برمی گیرد، تنها شش باب از این کتاب (ابـواب  
  آید.  ابراین چمن سرور سراپاي ضمنی به شمار میبن

شماري از شاعرانی که در چمن سرور ابیاتی از آنان نقل شـده اسـت عبارتنـد از: ابوالحسـن     
فراهانی، ابوالفتح کشمیري، ابوتراب انجدانی، احراري، ادهم قزوینی، ارشد، اسـتغنا، اسـد عریـان،    

فتی، امانی، بابا حسین مطلعی، بـاقی تبریـزي، بـدیعا،    اعلاي تورانی، ال امینا، انسی، اعجاز هراتی،
برندق، برهمن، تحسین، تذروي، ثابت، جودت، خصالی، خضري لاري، حسن خان شاملو، حسـن  
بیگ، دخلی اصفهانی، درکی قمی، درویش ناصر، زمانی، سالک یزدي، سام میـرزا، شـانی تکلـو،    

دانی، شوقی شوشتري، ضیاي تهرانـی،  شاهدا، شاه محمد غالی، شجاع کاشی، شعیبا، شکوهی هم
عرشی یزدي، غنی کشمیري، فرج االله کاشی، قاسم کاهی، کاظم کاشی، کامران بیـگ، کلامـی،   

  گلخنی، مطیعا، مظهري، مهدي خوانساري، نصیراي همدانی، نیازي، واثق و..
  نسخه هاي موجود چمن سرور عبارتند از:  

خ کتابت ندارد. خطّ نسخ، بسیار خوانـا. در اصـل   . تاری32508نسخه کتابخانۀ ملیّ: به شمارة 
هاي نه و ده، و نوزده و بیست و نیز آخر نسخه چند صفحه بوده است که مابین فصل 339داراي 

را بـه  » چـو «برگی افتاده است. عناوین و نام شعرا به شنگرف آمده است. تقریباً در تمـام مـوارد   
و بـالعکس در  » ض/ظ، ط، ص/ث«به جاي  »ز، ت، س«نوشته است. نیز کاربرد » چه«صورت 

هاي فراوان آن نسبت به نسـخۀ کتابـت شـده در اصـفهان، دارا     آن فراوان است. از جمله برتري
تـر اسـت و لـذا در    تر و دقیقبودن قصیدة دري در دیباچه است. این نسخه از سایر نسخ مضبوط

  تصحیح چمن سرور توسط نگارندگان، اساس قرار گرفت. 
شـود.  نگهـداري مـی   2482ابت شده در اصفهان: که در دانشگاه تهران به شـمارة  نسخۀ کت

آنچنان که از ترجمۀ نسخه پیداست، به امر میرزا محمدهاشم لشکرنویس در دارالسلطنۀ اصفهان 
ه.ق. است، خطّ شکسـتۀ   1259کتابت شده است و تاریخ پایان کتابت آن بیستم ربیع الاول سال 

هاي آن اثر آب خوردگی و رطوبت هست و  تنها یک برگ ر بسیاري از برگنستعلیق تحریري. د
هاي بسیار مرتکب شده است و آن (در ابتدا) افتاده است. متأسفانه کاتب این نسخه سهل انگاري

کلمات زیادي را از بین ابیات و سطور جا انداخته است و ایـن امـر از ارزش ایـن نسـخه کاسـته      
  است.

صفحۀ  318، خطّ نسخ، احتمالاً اوایل سدة چهاردهم. 7562نسخۀ دانشگاه تهران: به شمارة 
سطري. خطّ نسخ بسیار روشن، عناوین و نام شـعرا بـه شـنگرف. شـباهت بسـیار بـا نسـخۀ         15
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  کتابخانه ملیّ دارد. ولی اغلاط بیشتري در آن راه یافته است. 

  شعر و نثر دري
ن سرور، سطور آغازین هر باب و چنـد حکایـت کـه در انتهـاي چمـن      از نثر دري جز مقدمۀ چم
اي در دست نیست. نثر وي نسبتاً ساده، اما مسجع است و پیداست که در سرور آورده است نمونه

توصیف مهارتی داشته است و در توصیفات خود از انواع آرایه ها و تناسبات لفظـی اسـتفاده مـی    
عربی در نثرش متکلفّانه نیست. نثـر حکایـات نسـبت بـه سـایر       کند. استشهاد به اشعار فارسی و

قسمت ها ساده تر و روان تر است و ایجاز در ذکـر آنهـا رعایـت شـده اسـت. دري بـراي اکثـر        
نماید. حکایات وي بیشتر برگرفته از تذکرة نصرآبادي حکایاتی که نقل می کند، مأخذي ذکر نمی

برخی حکایات را نیـز از رسـالۀ دلگشـاي عبیـد زاکـانی      و سفینۀ خوشگو و کلمات الشّعرا است و 
اقتباس کرده است. گذشته از این، تعدادي حکایت طنزآمیز تازه و بعضـاً مربـوط بـه همعصـران     
خویش دارد که در نوع خود ابتکاري و مهم است؛ نظیر حکایت صـدراعظم و میـرزا عبـدالوهاب    

رفتند؛ حکایـت دو  اي تفرجّ به قصر قجر میاصفهانی (نشاط)؛ حکایت رنود و اوباش تهران که بر
درویش بنگی؛ حکایت یکی از اعاظم دزفول که یـک چشـم داشـت؛ حکایـت آقـا کـاظم والـه؛        

  حکایاتی دربارة مهدي بیگ شقاقی.     

  نمونه از توصیفات وي
  در توصیف دنیا

در خـاك و   هـا ست که بسیار جگرگوشهايها دریده و مکارهست که بسی پردة ناموسايغداره«
دلان راسـت گشـته و نگـاه    ست که بر سینۀ صافستانیخون کشیده. زبان دلجویش سنان جان

ست کـه جـز   گیران گذشته. دوستیِ ملک و مالش نهالیست که ازسپرِ گوشهالتفاتش تیر دلدوزي
بارد. نیل مقصـودش چهـرة   ست که جز باران فتنه نمیثمر دشمنی ندارد و طول املش رگ ابري

ست موج بلاخیز ن را نیل و میل لذّاتش دیدة بصیرت را میل. اندیشۀ دوستیش در دل بحريایما
انگیز. چاشنی شهد شکرش باعث تلخکامی عقباست و و هواي بزرگیش در سر بادیست غبارِ فتنه

زینت سرخ و زردش مورث سرخ و زرد گشتن روز جزاست. از نـوازش کـوس شهنشـاهیش جـز     
ریزد. تیغ آفتاب اقبـالش  رویی کونین نمیاز قلم علم جهانگیرش غیر سیاه فریاد واویلا برنخیزد و
مانـد.  رماند و از غروب خورشید دولتش جز شفق رنگ خجالت برجا نمیها میخواب از دیدة فتنه
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وفـاییش از صـفحۀ روزگـار خواناسـت و صـورت زشـتیش از آیینـۀ احـوال گذشـتگان          حرف بی
  (همان)» پیداست.

  ایات  اي از حک نمونه
رفتنـد. در اثنـاي راه   اند که جمعی از رنود و اوباش تهران به عزم تفننّ به قصر قجـر مـی  آورده«

کشید. هنوز تمـام نکشـیده   گفتند قلیانی بنگ پر کرده مییکی از ایشان که او را محمد نجار می
زیر بغل او را گرفته  بود، قلیان را از دست انداخت و فریاد برآورد که براي خدا مرا بگیرید. رفیقان

نشانیدند تا به حال آمد. پرسیدند که تو را چه شد؟ گفت: چون دود قلیان بر گلوي من گـره شـد،   
دیدم جبرئیل آمد بازوي مرا گرفت که تو را پروردگار طلبیده. به آسمان برد تا از فلـک الافـلاك   

محمد را. ندا رسید کـه کـدام    ) که بارخدایا آوردم321گذرانید. به ملاء اعلی رسانید. عرض کرد (
گفت: ما محمد مختار را طلبیدیم، محمد؟ عرض کرد که محمد نجار. آوازي مهیب شنیدم که می

شما محمد نجار را آوردید؟ بیندازید این ملعون را! جبرئیل مرا از آنجا راهی کرد. من از بیم آنکـه  
رد شوم فریاد کردم و شما مر   )321همان: ».(ا گرفتیدمبادا در زمین رسیده خُ

سروده است و نمونه هایی از اشعار خود را در جاي جاي چمن سـرور آورده  دري شعر نیز می
است. تنها اثر او که در جنگ هاي دیگر نیز نقل شده است، یک بحر طویل اسـت (در مجموعـه   

مجلس) شعر دري در مجموع شعر متوسطی است و مجموع اشعاري که در چمن سـرور   14307
  ه، یک غزل مثنوي و یک قصیده است. بیت پراکند 50از خود آورده است حدود 

اي که در مدح میراسماعیل خان سروده، قـدرت وي در پـرورش مضـامین مـدحی     از قصیده
  آشکار است:

ــل    ــونِ جلی ــدة میم ــس فرخن ــذا مجل حب  
  مجلس آراست امیري که بـه رفعـت ز قـدم   
  خانِ خانان خلف میـر ابـوالفتح کـه هسـت    
  سـروي از گلشــنِ آل و گلـی از بــاغِ کمــال  

  یوسف نتـوان گفـت کـه آن مهرلقـا     وصف
  اشهست ز اولاد همان شاهسواري که پـی 

ــت   ــود و کرم ــه آوازة ج ــو ک ــی ت   اي کریم
  پرتو لطف تو شـامل بـه وجـود و بـه عـدم     

  که مه او را شـده مشـکات و کواکـب قنـدیل    
  کلیــلمهـر و مــه را بــه ســر از مــوزه گــذارد ا 

ــی   ــتان بن ــلِ بس ــر اســماعیل  گ ــم می   هاش
ــل   ــرجِ جمی ــی از ب ــال و مه   دري از درجِ جم
  از بنــی فاطمـــه آمــد نـــه بنــی اســـرائیل   
ــل     ــد میکائی ــر دوش کش ــیه ب ــد غاش ــا اب   ت
  نشـــرِ امـــوات کنـــد بـــی مـــدد اســـرافیل
  فیضِ احسان تو واصـل بـه فقیـر و بـه ذلیـل     
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ــمر    ــاق س ــه آف ــرم در هم ــار ک ــه آث   اي ب
ــر    ــري از تغیی ــاق ب ــو در آف ــون ت ــو ع   عف
  بهر جولانگه رخشِ تو جهان گشـته وسـیع  
 ــ  ــد ورن ــع آم ــویی ممتن ــت همچــو ت   هخلق

  خصمت ار پاي ز انـدازه کشـد رنجـه مشـو    
ــا   ــت قض ــد دس ــت نرس ــانِ خلیل ــه گریب   ب
ــت   ــرد ز دولتخواه ــوان ب ــاهی نت ــرگ ک   ب
  پیش سـامانِ غلامـانِ تـو هـر لحظـه زنـد      
  قرض اصحاب طمع راست زمان تو ضـمان 
  موسم دي شـده از بـذل سـخاي تـو بهـار     
  جـور در حــوزة عــدلِ تــو بــود زار و نحیــف 

  تسـکین  دهد قـدرت حـزم تـو زمـین را    می
  آن مکانی که شـرفیاب ز تشـریف تـو شـد    
ــدا  ــدا داده و داد اســت خ   همــه چیزیــت خ
  در اشــعار مــن و مــدحت او هســت همــان 
  گیرم این قطعه عطارد برد از من بـه بیـاض  
  کی توان پـیشِ نبـی کـرد ز اعجـاز سـخن     

  نــوازا ز پــی خــدمت تــو   صــاحبا بنــده 
ــف مرحمتــت  ــدر کن ــد سالســت کــه ان   چن

  لطف تـو در شـام و سـحر   ام از شکرها کرده
  صــبح تــا شــام دعــاگوي تــوام بــا تســبیح 
ــوگند    ــا س ــاورت ام ــود ب ــن نب ــه از م   گرچ
  نشـود دسـت مـن از دامــنِ لطـف تـو رهــا     
  تـا بـه عـالم بـود از خنجـر و اکلیـل نشـان       
ــر   ــادم خنج ــو دم ــقِ حســود ت ــر حل ــاد ب   ب

 

ــل  ــالم تمثی ــار همــم در همــه ع ــه اظه   وي ب
ــو در  ــول ت ــدیلعهــد و ق ــام مصــون از تب   ای

  وز پـی مــدت عمــر تـو زمــان گشــت طویــل  
ــاض، بخیــل نــه درِ فــیض بــود بســته نــه فی  

ــه  آوازه ولــی طبــلِ رحیــل مــی ــد طبــل ب   زن
ــل      ــدمِ عزرائی ــر ق ــد ب ــه زن ــدر بوس ــر ق   گ
ــرافیل    ــد اس ــور دم ــر ص ــر دم اگ ــدم ب   دم ب
ــماعیل   ــر اس ــامان امی ــه س ــه ب ــمان طعن   آس
ــل    ــو کفی ــود ت ــف ج ــب را ک ــاب طل   وام ارب

  طی شـده از رشـک عطـاي تـو علیـل     همت 
  کینــه در حیطــۀ مهــر تــو بــود خــوار و ذلیــل

ــل مــی ــان را تعجی ــو زم ــوت عــزم ت ــد ق   ده
  آســـمان پـــا ننهـــد بـــر در او بـــی تقبیـــل
  گر نداده است تو را عیب نداده اسـت و عـدیل  
  قصــۀ کفتــر و بــاز و مثــلِ روبــه و فیــل     
  فــرض کــردم کــه بــه دقّــت نگــرد جبرائیــل

 ــ ــزد ولــی دخــل نم ــوان ن   ود از تنزیــلکــی ت
ــی   ــیچ نم ــا ه ــز دع ــل ج ــن زارِ علی ــد ازی   آی

ــمِ ــل     غ ــه قلی ــر و ن ــه کثی ــوردم ن ــام نخ ای  
  نیست در خـاطرم از شـکر زمـان[ي] تعطیـل    
ــل     ــا تهلی ــوام ب ــاخوان ت ــبح ثن ــا ص ــام ت   ش
ــل    ــور و انجیـ ــورات و زبـ ــلام االله و تـ   بکـ

    جلیــل  تــا خداونــد تــو را کــرده خداونــد  
  تا نشان هست بـه عـالم ز حسـود و ز بخیـل    

  د بــر فــرق خلیــل تــو پیــاپی اکلیــل     بــا
 

)13-10(همان:  
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  نمونه اشعار پراکنده :
  عشــق را بــین کــه بــه اعجــاز نبــوت یوســف

  کنـد بـازي  دل من در خم ابـروي جانـان مـی   
  

  )51نتوانســت کــه در مصــر ز کنعــان نــرود ( همــان : 
  )163کند بازي ( همان : اجل بگرفته با شمشیر برّان می

  

  :مثنوي اش در باب نامه  -ابیاتی از غزل 
ــبحگاهی   ــیم صـ ــک نسـ   اي پیـ
ــق  ــام عاش ــونس صــبح و ش   اي م

ــه ــته اي نامـ ــرِ شکسـ ــالانبـ   بـ
  هرجــــا دیــــدي غریــــبِ زاري
ــا وي دم مشـــکبو گشـــودي     بـ
  کـــردي ز وفـــا تـــو در دیـــارش
  مــن هـــم ز وطــن فتـــاده دورم  
  دارد ز غـــــم فـــــراق یـــــاري
  دیشــب کــه بــه غــم رفیــق بــودم

ــک  ــوا ملـ ــدم ز هـ ــالیدیـ   خصـ
  ته حــالشآمــد بــر مــن شــکف   

ــی  ــوا دلیلــ ــق بینــ ــر عاشــ   بــ
  بگـــــرفتمش از وي و گشـــــادم
  دیـــدم خـــط عنبـــرین مـــدادش
ــد  ــه جـــانم آمـ   از نـــو رمقـــی بـ

ــی ــی م ــه م ــدم و گری ــودمخوان   نم
ــریف از آن بنانســت  ــن خــط ش   ای

  

ــی   ــدرت الهـــ ــر قـــ   اي مظهـــ
ــادق   ــقان صــ ــرم عاشــ   اي محــ
  اي قاصــــد کــــوي نونهــــالان  
ــذاري ــق گلعـــ   آشـــــفته ز عشـــ
ــودي    ــان نمـ ــه جـ ــداري او بـ   دلـ

ــمِ   ــرح غـ ــارش شـ ــه غمگسـ   او بـ
ــبورم  ــراق ناصــــــ   از درد فــــــ
ــاري  ــمِ کـ ــزار زخـ ــینه هـ ــر سـ   بـ

ــی  ــی نمــ ــه دمــ ــودماز نالــ   غنــ
  بــــالیفرخنــــده پــــري فرشــــته

  مرغـــی و کتـــابتی بـــه بــــالش   
ــه، خجســـته جبرئیلـــی   مرغـــی، نـ
ــادم  ــنش نهــ ــدة روشــ ــر دیــ   بــ
ــوادش    ــن س ــم م ــرمۀ چش ــد س   ش
ــاتوانم آمـــد     ــنِ نـ ــر تـ ــان بـ   جـ
ــرودم  ــزل سـ ــین غـ ــیخ همـ   از شـ

ــدیث از آن   ــل ح ــن نق ــتوی   دهانس
  

  ... ( کل غزل را آورده )
ــاري   ــون ز ی ــو چ ــبا ت ــاد ص   اي ب
ــن   ــن نظــر ک ــراب م ــال خ ــر ح   ب

ــی   ــان بـ ــه زبـ ــو بـ ــانیبرگـ   زبـ
ــرِ مـــن  ــدة تـ ــور دو دیـ   کـــی نـ

ــقان زاري  ــر عاشــــــ   پیغمبــــــ
ــن    ــذر ک ــن گ ــب م ــوي حبی ــر ک   ب
ــدمت آن عزیــــز جــــانی     در خــ
  اي روي تـــو مهـــر انـــور مـــن    
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ــتمندان   ــان مسـ ــونس جـ   اي مـ
  دانی دلـم از غـمِ تـو چـون اسـت     
  گشــتم چــو بــه دوري تــو پابســت
  ایـــن ســـوخته ز آتـــش فراقـــت
  نــه صــبر بــه ایــن فــراق دارد    

ــه  ــده ب ــیایــن مان   نصــیبیکــنجِ ب
  اش هسـت نه صبر به این غریبـی 

ــده   ــیان پریـ ــرغ ز آشـ ــن مـ   ایـ
  نــه آب خــورد نــه دانــه گیــرد    
  در هجـــر چنـــین بـــود مـــدارش
ــش چــو آتــش آمــد   از غــم بــه دل
  دیـــدار تـــو حـــلِّ مشکلاتســـت

 

  دمنـــــــداناي مـــــــرهم درد در
  چون مردم دیـده غـرق خـون اسـت    
  رحمــی رحمــی کــه رفــتم از دســت 
ــتیاقت    ــه درد اشـ ــرده بـ ــن مـ   ایـ
  نـــــه طاقـــــت اشـــــتیاق دارد  
  ایــن خســته بــه گوشــۀ غریبــی    

ــی  ــت ب ــه طاق ــیبین ــتنص   اش هس
ــده   ــر بریـ ــال و پـ ــایر بـ ــن طـ   ایـ
ــرد ــاي در آشــــیانه گیــ   نــــه جــ
  بــی روي تــو مشــکل اســت کــارش

  اش این غـزل خـوش آمـد   از سعدي
  تــو خــلاف ممکناتســت   صــبر از  

 

  ... ( کل غزل را آورده)
  اي بـــاد صـــبا بـــه جـــانِ یـــارم
ــر   ــت دیگ ــه نیس ــت بهان ــن وق   ای
ــر ســــراغ آن پــــري را     برگیــ
ــانی ــا و مهربـــــ   از روي وفـــــ
ــا را    ــام مـ ــر پیـ ــا سـ ــا تـ   از پـ
  کـــاي نوگـــل بـــاغ دلربـــایی   
ــان   ــم گری ــار و چش ــان فک ــا ج   ب
  دور از تـــو ز دوریـــت هلاکـــم  
ــزینم  ــو در دلِ حــ ــاد تــ   اي یــ

  تـــو در دلـــم نبـــوديگـــر یـــاد 
ــو مـــونس دل مـــن   غمهـــاي تـ
  جــــانی ز غمــــت خــــراب دارم
ــراوان  ــه دل ف ــرا ب ــم هســت م   غ
  دور از تـــو بـــه غـــم فتـــاده زارم

  یـــک دم بـــه تـــو اوفتـــاده کـــارم
ــتر   ــک شوش ــه مل ــه رو ب ــن زاوی   زی
ــري را  ــپهر دلبـــ ــر ســـ   آن مهـــ

ــوي   بــه آن زبــان کــه دانــی    برگ
  بـــر حضــــرت او ســـلامِ مــــا را  
ــدایی    جـــانم بـــه لـــب آمـــد از جـ

  الاحـــزانافتـــاده بـــه کـــنج بیـــت
ــوزناکم  ــه آه ســـ ــغول بـــ   مشـــ
ــینم  ــب و روز همنشــ ــد شــ   باشــ

ــه  ــت چ ــن دل ز غم ــودي ای ــا نم   ه
  آســـان ز غـــم تـــو مشـــکل مـــن
ــاب دارم  ــه دلِ کبـــ ــش بـــ   آتـــ
  از حســـرت دوري تـــو اي جـــان  
ــکبارم ــده اشـــ ــته ز دیـــ   پیوســـ
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ــارم    ــت ک ــه اس ــه نال ــد ک   هرچن
  گردیــده ز هجــر طــاقتم طــاق   
  مـــن مانـــده و پـــاي آرزو لنـــگ

 

 ــ ــکر ک ــد ش ــارم ص ــو ی ــمِ ت ــا غ   ه ب
  دارم پنــــدي ز میــــر مشـــــتاق  
ــنگ  ــزار فرســ ــن هــ   او دور ز مــ

 

  ... ( کل غزل را آورده)
ــم   ــر، دان ــلاجِ هج ــت ع ــبر اس   ص

ــمالِ روح ــروراي پیــــک شــ   پــ
  اي مــــــرهم داغِ دردمنــــــدان
ــو   ــن از تـ ــت روح در تـ   اي راحـ

ــرده   ــو ب ــوي ت ــار اي ب ــد در ک   ان
  مـــی کـــاین همـــه احتـــرام دارد
  اي نکهتــــت از گــــلاب بهتــــر

ــرهم ــف گلعــــذاران بــ   زنِ زلــ
ــان   ــتند پنهــ ــو نداشــ   راز از تــ
ــذر نــداري     ــن گ ــر مــه م ــا ب   ی
ــدایی   ــن از ج ــت دل م ــون اس   خ
ــو هســت مشــکل مــن   بردســت ت
ــر کــه چگونــه بــی قــرارم       بنگ
ــپرد دري   ــان س ــو ج ــر ت ــز هج   ک
  عمــري بــه غــم تــو ســاخت دري
ــر مانــد دري    ــه هج ــو ب   دور از ت
ــنفت دري   ــخن ش ــه س ــد گون   ص
ــت دري  ــو گشـ ــر تـ ــان سـ   قربـ

  دل از جهـــان گـــرفتم بهـــر تـــو
  گفتــی نــرود دلــت بــه جــایی    
ــه رقیــب بایــدت ســاخت   گفتــی ب
ــس    ــب ک ــه جان ــر ب ــی منگ   گفت
ــم را   ــو غم ــی مگ ــه کس ــی ب   گفت

  تـــوانم امـــا چـــه کـــنم نمـــی   
ــطر   ــقانِ مضــ ــرمِ عاشــ   اي محــ
ــتمندان  ــان مســ ــونس جــ   اي مــ
ــو   ــه گلشــن از ت ــل ب ــت گ   وي نکه

ــر  ــار بـــ ــوان تاتـــ ــۀ آهـــ   نافـــ
  از بـــــوي تـــــو نشـــــئه وام دارد
  وي نشــــئه ات از شــــراب بهتــــر

ــاببرقــــــع   دارانفکــــــنِ نقــــ
ــان ــان و دلربایــــــ   دلباختگــــــ
  یــــا از دل مــــن خبــــر نــــداري
  ســهل اســت بـــه حــق آشـــنایی   
  از بهــــــر تســــــلیّ دل مــــــن
ــارم  ــه یـ ــان خبـــر بـ   از مـــن برسـ
  روي تــــو ندیــــد و مــــرد دري  
ــداخت دري   ــت گــ ــر ز غمــ   آخــ

ــاند د  ــان فشــ ــن ز جهــ   ريدامــ
ــت دري   ــس نگفـ ــه کـ ــو بـ   راز تـ
ــت دري    ــزل و گذش ــن غ ــت ای   گف
  وز جملـــــه جهانیـــــان گـــــرفتم
ــرفتم ــاتوان گـــ   دســـــت دل نـــ
  دامـــــان رقیـــــب ازان گـــــرفتم
  چشـــم از همـــه گلرخـــان گـــرفتم
ــرفتم    ــان گ ــس زب ــه ک ــن از هم   م
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نگ چمن سرور ي شوشتري و جدربارة در 
١٨  

  گفتی که بـه ایـن و آن چـه داري   
  از هجــر تــو عاقبــت چــو دري   

 

  دل از همـــه ایـــن و آن گــــرفتم  
ــرفتم   ــان گـ ــم مکـ ــه غـ   در گوشـ

 

با تلخیص) 139 -132( همان :   

 گیرينتیجه
نگ ات عصر صفوي و افشار و زند و قاجار اسـت.   جچمن سرور یکی از منابع مهم در شناخت ادبی

بسیاري از شاعرانی که در این جنگ ابیاتی از آنان آمده است، داراي دیوان یافته شده نیستند یـا  
توانـد در تصـحیح   هاي آنان تصحیح انتقادي نشده است. تصحیح و انتشار چمن سرور مـی دیوان
ي این دواوین و گردآوري اشعار این دسته از شـاعران سـودمند باشـد. همچنـین از خـلال      انتقاد

هاي بسیاري دربارة شاعران و وضـعیت ادبیـات ایـن    توان به آگاهیهاي چمن سرور، میحکایت
  دوره دست یافت.

  ها یادداشت
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